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A B S T R A C T 

The relationship between society (political, economic, racial and technical) and 

culture (thoughts, tendencies and beliefs) is one of the key issues of cultural 

sociology. The relationship between culture and society in European social 

sciences is generally defined by duality and contradiction. the root of this 

duality can be traced in the philosophical layers of Western thought. This 

perception turns society into an iron cage for culture and turns culture into an 

ideology of suppressing society. This article seeks the ontology of the 

relationship between culture and society during an unbalanced comparative 

study. Therefore, that has problematized the duality of culture and society in 

European thought and is looking for a way out of modern dualism by the 

Islamic theosophy. Relying on the theory of "unity of existence" and negation 

of "duality", transcendental theosophy of Sadra can open a way to get rid of this 

duality. Based on the existential view of transcendental theosophy, culture is an 

existential matter that is placed in the order of connected imagination (between 

nature and reason). The existence of society also refers to the material 

determination of social life, which reaches culture in an "essential movement" 

and unites people in the order of connected imagination and ideal forms. As a 

result, the relationship between culture and society is not contradictional, but 

Gradational. Culture is the superior existence of society, Predication of reality 

and delicacy. In the system of transcendental wisdom, culture flourishes within 

the society, but at a higher level, it gives life to the political and economic body 

of the society. 
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 »مقاله پژوهشی«

 جامعه و فرهنگ در حکمت متعاليه ینسبت وجود
 

 یغمام یعل محمد ديس

 

 چکیده
و    هاش يها، گراانديشه   ،ی( با فرهنگ )معانیسیاسی، اقتصادی، نژادی و فن  یی جامعه )ساختارهارابطه 

 ی  است. نسبت فرهنگ و جامعه در علوم اجتماع  یو فرهنگ  یمطالعات اجتماع  یدیاز مسائل کل  یکيباورها(  
ر  تفک  یفلسف  یهاه يدر لا  توانیآن را م  یشه يکه ر  شودیم  فيو تضاد تعر  یعموما با دوگانگ  يیاروپا
و فرهنگ را به    کند یم  ل يفرهنگ تبد  یبرا  ن یجامعه را به قفس آهن  ، یتلق  نينمود. ا  یریگیپ  ز ین  یغرب
فرهنگ و جامعه در    یرابطه   یشناسی هست  یدرپ  روش ی . مقاله پسازدیسرکوب  جامعه مبدل م  ی دئولوژ يا

ا  یقیمطالعه تطب   کيخلال   از  انديشه   یرو دوگانگنينامتوازن است.  را   یفرهنگ و جامعه در  اروپايی 
مدرن است.   یانگارخروج از دوگانه   یبرا  یراه  یدرپ  یکرده و از خاستگاه فکری حکمت اسلام  یابيمسئله 

تک با  متعالیه  نظر  هیحکمت  نف   هي بر  و  وجود«  ا  يیرها  یبرا  یراه  تواندیم  ت« ي»ثنو  ی»وحدت    ن ياز 
  ال یاست که در مرتبه خ  یوجود  یفرهنگ امر  ه،یحکمت متعال  ینگاه وجود  یمبناباز کند. بر    یدوگانگ

در   ،یاجتماع  اتیح  یماد  ناتی ناظر به تع  زیو عقل( قرار گرفته است. وجود جامعه ن  عتیمتصل )میان طب
متصل، متحد    ی ی خیال  جمعها را در مرتبه رسد و انسانفرهنگ می  ی يک »حرکت جوهری« به مرتبه 

است. فرهنگ همان وجود برتر    یک یبلکه تشک  ،یآنکه، نسبت فرهنگ و جامعه نه تقابل  جه ی. نتسازدیم
اما    شودیم  دهیاز درون جامعه بال  ه متعالی  حکمت  دستگاه   در  فرهنگ.  است  رقیقه -جامعه به حمل حقیقه 

 سرکوب کند.  ا ي  ی نف  بدون آنکه آن را  بخشد یم  اتیجامعه، ح  یو اقتصاد   یاسیدر مرتبه بالاتر، به کالبد س
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 مقدمه 
س  اين  از  ؤ همیشه  بايد  اجتماعی  تحولات  که  است  بوده  مطرح  ال 

فرهنگ شروع شود که واجد معنا، آگاهی و خلاقیت است يا از جامعه  
که واجد ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فنی و قومیتی است؟ آيا اين  

 .نیرو مکمل يکديگرند نیرو فرهنگ در مقابل جامعه است يا اين دو  
(Williams 2004)  (Tönnies 1887)  (barker 2016)  

(mead 1934)    هستند که   اجتماعی فرهنگ و جامعه هر دو امری  
است.    های فکری و عملی زيادی را پديد آورده بحران   تقابلشان، 

می  پیشرفت  عامل  را  جامعه  را  دورکیم  فرهنگ  و  دانست 
اساس روابط  کس جامعه را بر ر ما دانست.  بخش جامعه می انسجام 

تغییر د ی تول  اما ی ف م ي تعر   ، عامل  فرهنگ را به عنوان روبنا،    کرد 
از خودبیگانگی   اين فرهنگ است  دانست.  ی م عامل  نگاه وبر،  از 

سالاری جلوی حرکت جامعه  ديوان که عامل تغییر است و جامعه با  
اين است که در    ( 44- 21,  1383)اسمیت  .  گیرد را می  امر  ظاهر 

موارد  مبدل    جامعه   ، بیشتر  فرهنگ  مقابل  در  آهنین  قفس  به 
ايدئولوژی سرکوب  و  شوند  می  عنوان  به  فرهنگ  ديگر  از سوی 

 شود. تعريف می 
مقاله   س اين  به  پاسخ  فوقؤبرای  هستی  ، ال  شناختی موضعی 

در فلسفه   « هستی فرهنگ»   های زيادیاتخاذ کرده است. تلاش
فلسفه اسلامی   قرار  را  اروپايی و  توجه  اما نسبت    داده مورد  است 

به بحث گذاشته  کمتر شناختی فرهنگ و جامعه با رويکردی هستی
است. پناه    (19,  1400)اردبیلی    شده  اين   (587,  1402)يزدان 

در حکمت  را  جامعه  و  فرهنگ  نسبت  که  است  آن  درپی  تحقیق 
زمینه را    ی نظری، در يک گفتگو  ومتعالیه مورد مطالعه قرار دهد  

 فراهم آورد. ی فوقپاسخ به مسئلهبرای 

مسلمان   فیلسوفان  تلاش  محصول  اگرچه  متعالیه  حکمت 
  زيادی است اما در کانون اين فیلسوفان، صدرالدين شیرازی ملقب 

  ی لسوف مبناگراست و اصول ی ک ف ي ملاصدرا  به ملاصدرا قرار دارد.  
نق  امتناع  ت و اصل امکان  ی ن، اصل وجود واقع ی ض ی را مانند اصل 
م  قرار  مبنا  را  مبتن ی شناخت  را  فلسفه  تا  نهد   ی دهد  بنا  عقل    بر 

را جمع عرفان،  .  ( 22,  1389)عبوديت   صدرالمتالهین روش خود 
 : داند برهان و قرآن می 

فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك من غير برهان كما أن  

مجرد البحث من غير مكاشفة نقصان عظيم في السير و الله المعين  
قد أشرنا مرارا إلى أن الحكمة غير مخالفة للشرائع الحقة الإلهية بل 

ء واحد هي معرفة الحق الأول و صفاته و أفعاله و  شيالمقصود منهما 
و الرسالة فتسمى بالنبوة و تارة بطريق    هذه تحصل تارة بطريق الوحي

 ، 1981 ، صدرالمتألهین) .السلوك و الكسب فتسمى بالحكمة و الولاية
 (326، ص7ج 

انديشه  به  ارجاع  با  که  کرد  خواهیم  تلاش  مجموع،  های در 
متعا حکمت  بهمتفکران  وجودی لیه،  نسبت  ملاصدرا،  خصوص 

آن   ثمره  و  دهیم  توضیح  را  جامعه  و  عمل  فرهنگ  و  علم  در  را 
 اجتماعی تبیین کنیم.

 

 روش: تحليل تطبيقی نامتوازن 
الگويی است برای مطالعه نامتوازن  ی يک موضوع  روش تطبیقی 

خوبی شناخته شده و در طرف ديگر ناشناخته  که در يک طرف به
در   تلاش میاست.  شناختن يک طرف،  با  شیوه  کنیم طرف اين 

تر برويم.  ی يک پاسخ دقیق ديگر را بهتر بشناسیم و به سمت ارائه 
 ( 127 ، 1389 ، ی)پاکتچ

ی دوگانگی و تقابل فرهنگ و جامعه در اين تحقیق نیز مسئله 
در دستگاه مفهومی غربی تا حدود زيادی مطالعه شده است اما در 

ا  معرفتی  است.  دستگاه  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  قابل  به  سلامی 
هايی عبارت ديگر، مسئله فرهنگ و جامعه در پارادايم غربی، پاسخ

پاسخ مانده است. نظريه گرفته است اما مسئله در حکمت متعالیه بی
شناختی غربی با تاثیر از فیلسوفانی همچون دکارت و هگل،  جامعه

اند که با روشن کردن مسئله در  نسبت اين دو مقوله را بررسی کرده 
توانیم پاسخ  چارچوب اين پارادايم غربی و گرفتن مفاهیم از آن، می

های اين  حکمت متعالیه را نیز استنباط نمايیم. البته بايد محدوديت
روابط  نیز  مسئله  و  مفاهیم  که  باشیم  داشته  مدنظر  نیز  را  روش 

ممکن   و  است  داشته  خود  فلسفی  دستگاه  با  با متقابلی  است 
ديگر،  جابه پارادايم  به  پارادايم  يک  از  مسائل  و  مفاهیم  جايی 
صورت پنهان و ناخواسته منتقل گردند. با اين  فرضهايی نیز به پیش 

از ديدگاه وجود تلاش می استفاده  با  ، های متفکران صدرائیکنیم 
 کار گیريم. مفاهیم و مسئله را با دقت بیشتری به
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 ی تطبیقي نامتوازن : مطالعه1 شکل
نظری دست يافتند. مسئله و  هايیحلراه در پارادايم غربی مسئله و مفاهیم تعريف شده است و در ارتباط با يک دستگاه فلسفی به 

 شود. بازتعريف و پاسخ داده شود بر مبنای دستگاه فلسفی »حکمت متعالیه«، شود و تلاش میمفاهیم از اين پارادايم اخذ می

 

 مفاهیم: فرهنگ، دین، جامعه و طبیعت 
تعداد   1380م. و آشوری در سال  1952کروبر و کلوکهون در سال  

آورده زي گرد  را  فرهنگ  تعاريف  از  کتاب  ادی  در  نیز  آشوری  اند. 
خويش تعاريف متعددی از فرهنگ بیان کرده است. ريموند ويلیامز  
کاربرد رايج واژه فرهنگ را در سه محور تشريح کرده که برآمده از  

 . (14,  1383)اسمیت    تحولات تاريخی آن است: علم، هنر و زندگی.

اش يعنی »قابل انتقال«، صلت اصلیگاهی نیز فرهنگ به سه خ
شود. تمام آنچه که  »قابل اشتراک« و »قابل آموزش« شناخته می

عرضه   تاکنون  فرهنگ  تعاريف  رويکرد  از  نوعی  است  شده 
آثار   أ منشکه فرهنگ امری وجودی و  حالیدر   دارد  شناسانهمعرفت 

 . شناسی داردکه نیاز به هستی  خارجی است
با مضامین زير   اش، در بخشی از کتاب نظريه فرهنگی اسمیت  

شناختی فرهنگ نسبت  در فهم هستی  فرهنگ را توضیح دهد که
 :راهگشاتر است به تعاريف فوق

فناورانه و ساختارهای  .  1 و  فرهنگ در مقابل چیزهای مادی 
 اجتماعی
 مادی قلمروی امر فکری، معنوی و غیر. 2
 های زيربنايی اقتصادیاستقلال فرهنگ از قدرت . 3
 ( 17،  1383)اسمیت،    طرف مفهومی از نظر ارزشی خنثی و بی .  4

می فرهنگ،  از  فهم  اين  لحاظ  از با  متمايز  را  فرهنگ  توان 

قدرت،   وجه  به  ناظر  جامعه  نمود.  تعريف  دين  و  جامعه  طبیعت، 
مقابل آن قرار گرفته  که فرهنگ در  حالیساختار و فناوری است در 

اين از  از است. فرهنگ امری غیرمادی است  رو قلمرويی متفاوت 
طبیعت دارد. در نهايت اينکه، دين يک امر معنوی است اما از نظر 

 از دين متمايز است. در عین آنکهارزشی خنثی نیست 
انديشه  نژادی،در  جمعیتی،  نیروهای  به  جامعه  اروپايی،    ی 

سیاسی معطوف است که ناظر به غرايز انسانی  اقتصادی يا    فناورانه
)جنسی، گرسنگی و قدرت( است و فرهنگ، امری غیرمادی و در 

را  عین  انسانی  ارتباطات  زندگی،  الگوهای  که  است  تاريخی  حال 
شود. جامعه، اشاره به امری مادی )رئال( دارد و فرهنگ،  سبب می

در سطحی   توان آن راناظر به امری غیرمادی )ايده( است که می
 ی میان ماده و معنا در حیات اجتماعی دانست.بالاتر رابطه 
 

 طرح مسئله و پيشينه 
تبديل می  به يک مسئله  جامعه هنگامی  و  فرهنگ  که  رابطه  شود 

رابطه  س جهت  مورد  جامعه  و  فرهنگ  می ؤ ی  قرار  رابطه  ال  گیرد. 
می  گونه  سه  به  را  جامعه  با  معرفت  و  کرد: فرهنگ  ترسیم              توان 

تعیین   - 1 جامعه فرهنگ،  هستی  تعیین 2است.    کننده  کننده  جامعه 
ای دوسويه اعم از ديالکتیک  فرهنگ و جامعه رابطه   - 3فرهنگ است.  

 يا کنش متقابل دارد. 
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ها  ها و رئالیستآلیستناپذيری میان ايده و پايان  جدال گسترده 
ا از هم تفکیک  در طول تاريخ وجود داشته است که واقعیت و آرمان ر

در ذهن   ءها با واقعیات حسی و صورتی که اشیاکند. رئالیست می
ها به ذات و ماهیت لیست آبندد سروکار دارند اما ايده انسان نقش می 
می توجه  واقع اشیا  تقابل  آرمانکنند.  و  جوامع گرايی  در  گرايی 

)میان سطوح  تمام  در  و  امروزی  ملی  سازمانی،  گروهی،  فردی، 
به المبین کنند گرايان سعی میقعرود. واشمار میللی( يک معضل 

جامعه  آرمان  محوررويکردی  و  بگیرند  پیش  رويکردی گرايان  در 
 .کنندفرهنگی اتخاذ می

اند تا به نوعی بر اين  در اين میان، انديشمندان زيادی تلاش کرده 
جمع کنند.  گرايی را با همديگر  گرايی و آرمان تقابل فائق آيند و واقع 

عینیت  نقد  با  بسکار  و  ساير  انتقادی  رئالیسم  نمونه  خام  برای  گرايی 
  گردد گرايی راديکال به دنبال يک روش جديد می ها و نسبی پوزيتويست 
جامعه ( 1383)افروغ،   و  .  گیدنز  ساختاريابی  بورديو،  انعکاسی  شناسی 
هاست. ماکس شلر  های الیاس نیز بخش ديگری از اين تلاش تلاش 

لیستی هگل، ديلتای، هوسرل  آ های ايده کرد میان ديدگاه ز تلاش می نی 
پوزيتويست  رئالیستی  رويکردهای  و  وبر  پراگماتیست و  و  راهی  ها  ها 

سو و حملات جدی او به کنت،  بیابد. نقدهای شلر به هگل و وبر از يک 
 اسپنسر و ويلیام جیمز بیانگر همین تلاش اوست. 

شود. دورکیم بر اين باور  اجتماع نیز وارد می اين اختلافات در حوزه  
آيد و فرهنگ از درون  اساس تراکم جمعیت پديد می است که جامعه بر 

آيند.  هايی برای انسجام و حفظ جامعه پديد می جامعه و در قالب آيین 
از نظر او فرهنگ يک واقعیت خارجی و اجتماعی است نه يک امر  

ساس نیروها و روابط تولید تعريف  ا فردی و ذهنی. مارکس جامعه را بر 
عنوان يک روبنا و محصول  نظام اقتصادی بر  کند و فرهنگ را به می 
شمرد. وبر نگاهی متفاوت به جامعه و فرهنگ دارد و تقدم را به  می 

آيد فرهنگ است. فرهنگ  دهد. آنچه در قدم اول پديد می فرهنگ می 
 کند. را فراهم می   ی روحی است که امکان پديد آمدن جامعه به مثابه 

ی فرهنگ و جامعه ای از رابطه شناسی چهارگانه روزنگرن گونه 
می ايده ارائه  میان  رويکرد  دو  و  مطرح آکند  ماتريالیسم  و  لیسم 

 :( Rosengren, 1994, 5) کندمی

 
 

 
 گذارد جامعه بر فرهنگ تاثیر می  

 خیر  بلی   

 گذارد جامعه تاثیر میفرهنگ بر 
 آلیسم ايده وابستگی متقابل  بلی 

 استقلال )آزادی(  ماتريالیسم  خیر 

 
ايده  و  ماتريالیستی  رويکردهای  و  در  فرهنگ  رابطه  آلیستی 

يک ايده   سويه جامعه  نگاه  در  سازنده است.  فرهنگ  ی  آلیستی، 
ماتريالیستی، جامعه است که فرهنگ  ی جامعه است و در نگاه  اولیه
سازد و فرهنگ بازتاب جامعه و وابسته به آن است. استقلال  را می

فرهنگ از جامعه نیز طرفدارانی دارد و به برداشتی از فرهنگ مرتبط 
تاريخ می داند. وابستگی متقابل است که آن را محصول تصادفی 

نابع پولی و هیچ جهت واحدی برای آنها قائل نیست بلکه جامعه م
کند و فرهنگ انگیزه و جهت را برای زمانی فرهنگ را فراهم می

 .(142 ، 1382 ، مک کوايل) کندجامعه مشخص می

مهم از  يکی  و  شايد  فرهنگ  میان  فلسفی  رويکردهای  ترين 
جامعه، رابطه متقابل باشد. برای نمونه شلر معتقد است که دو امر  

نش متقابل  خاصی، جهان  غیرتاريخی در جهان وجود دارد که طی ک
آورند؛ آرمان مطلق و نیروهای جامعه. تاريخی )فرهنگ( را پديد می 

عنوان »عوامل  نیروهای جامعه همان چیزی است که شلر از آن به 
کند و شامل جنسیت، قدرت و ثروت است. آرمان واقعی« ياد می

بخشد اما توانايی تعین بخشیدن  مطلق به تاريخ و فرهنگ معنا می
يابد  به تحقق  تا  دارد  نیاز  واقعی  عوامل  نیروی  به  و  ندارد  را    آن 
 .(140 ، 1390)کنوبلاخ ( 372  ، 1383 یآشتیان)
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های بیولوژيک و جامعه شامل نیروهای اقتصادی، سیاسی و نژادی و مبتنی بر محرکرابطه جامعه و فرهنگ در نگاه شلر: 

کند بلکه امکان يک بخشند. جامعه، محتوای فرهنگ را تعیین نمیدر ارتباط با همديگر جامعه را تکوين میغیرتاريخی است و 
ی مطلق )عقل يا گايشت( گیری به سمت ايده سازد. محتوا و معانی در فرهنگ در جهتانديشه را در يک تاريخ مشخص میسر می

گیرد. عقل يا گايشت به فرهنگ و تاريخ معنی ه و علم( شکل میهای معرفتی مختلف )دين، فلسفی میان حوزهو در رابطه
 های منتشر نشده نويسنده( بخشند اما قادر نیستند آن را بدون نیروهای جامعه عینیت ببخشند. )يادداشتمی

 
فرهنگ  توان دوانگاری دکارتی را در نسبت میان  ترتیب می بدين 

بخشی در میان  و جامعه نیز ملاحظه کرد بدون آنکه عنصر وحدت 
باشد. اين دوانگاری همواره در معرض خطر تضاد چه در نظر و چه  

ال بنیادين ما ؤرو س در عرصه واقعی زندگی اجتماعی است. از اين
گ و جامعه را با چنین خواهد بود که چگونه نسبت وجودی فرهن 

گرا تبیین کنیم؟ آيا تفکر اسلامی قادر است مبتنی  رويکردی ناثنويت 
بر نظريه توحید، هستی فرهنگ و جامعه را برای ما روشن سازد و 
راهی به فراسوی تقابل و تضاد باز کند. به همین دلیل، به سمت 

رفتیم تا گامی برای وجودشناسی و وحدت وجود در حکمت متعالیه 
 خ به اين مسئله برداريم. پاس
 

 ه یحکمت متعال یزه یوجوه مم
فلسفه و عرفان سه مشربی بودند که مسائل مطرح در فلسفه   کلام، 

بینی متفاوت مورد بررسی قرار  مانند وحدت و کثرت را در سه جهان
طوسی  می نصیرالدين  خواجه  فلسفه    میاندادند.  و  پیوندی کلام 

اما نزاع میان فلسفه مشاء، اشراق و عرفان    مستحکم برقرار ساخت
ی خوبی عرفانی میانه  هایديدگاه آغاز با    سینا درهنوز پابرجا بود. ابن

نهم  اواخر عمر و در نمط  اما در  به   نداشت  التنبیهات  الاشارات و 

توضیح برخی از مباحث عرفانی پرداخت. ابن تُرکه در تمهید القواعد، 
التاله )اذعان به وحدت  محقق دوانی با مطرح کردن مشرب ذوق 

کردند اين سه حوزه   وجود( و میرداماد در »حکمت يمانی« تلاش
اما   کنند  جمع  اختلافرا  مسائل  کنند  ینتوانستند  حل  نگاه را  از   .

ر ناکاميا  ی شه يملاصدرا  می ن  خلط  ماهیها  و  وجود  )امور  یان  ت 
که احکام ماهیات به   بود. مشکل آنجا  بودذهنی و واقعیات خارجی(  

ی ملاصدرا برمبنا  و احکام وجود به ماهیات.  شدمیوجود نسبت داده  
وجود آنها   اصالت  به کمک  و  رسید  فلسفی  مهم  دستاورد  به سه 

کرد بنا  فلسفه  و  عرفان  پیوند  برای  فلسفی  عبوديت  )  دستگاهی 
1389 ،20): 
 تشکیک وجود -1
 معلول  وجود رابط -2
 حرکت جوهری -3

 یرا برا  یاديز  یهات ین دستاوردها ظرفيا معتقد است ایپارسان
 دارند.  یاجتماعه يل شدن به نظري تبد

مهم و  وجود  حرکت  تشکیک  که  وجود  در  اشتداد  همه  از  تر 
جوهری است و نحوه حرکت از يک مرتبه به مرتبه ديگر و به دنبال 
آن جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس انسان و از آن پس،  
اتحاد عامل و معمول، اتحاد عاقل و معقول و برخی از مبادی حکمت  
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می را برای تبیین های عظیمتعالیه مثل حمل حقیقه و رقیقه ظرفیت 
هويت اجتماع، رابطه انسان با جامعه و هويت فرد و جامعه ايجاد 

هستی می حوزه  در  به  کند.  علیت  ارجاع  و  علیت  مباحث  شناسی، 
آورد، چنانکه تشأن و تجلی، يک عرصه بسیار جديدی را به وجود می

روابط بین عوالم را به صورت ظاهر و باطن و رابطه معاش و معاد  
سکه و نه بیند نه رابطه دو روی يک  طه ابعاد يک حقیقت میرا راب

حکمت   استیس  یشناسروش  ، )پارسانیا  رابطه دو امر در طول هم
 . (1391 هیمتعال

 

 اصالت وجود: فهم وجودی فرهنگ

بد يبایرا م  وجودش آناست که هرکس با    یه يک مفهوم بدي  ، وجود
ن ذهن  براحت یو  ا  وجودمفهوم    یز  از  من  يرا  انتزاع   کند یادراک 

. ماهیت به معنای چیستی از سه جزء تشکیل  (108  ، 1376  ان يغرو)
شده است: ما، هی و يت. انسانیت، شجريت، اسب بودن يا سنگ 

ها امتیاز اند. اين ماهیتهای اين عالم ها و چیستیبودن از ماهیت 
از موجود ديگر مشخص می کن را   -د. مفهوم ماهوینهر موجود 

فلسفی ثانی  معقول  برای    -برخلاف  انفعالی  ادراک  از طريق يک 
گويیم »آب موجود است«، آب بیانگر شود. وقتی میعقل حاصل می

 .(118 ، 1376 انيغرو) چیستی و موجود مُبین وجود آن است
اثر بودن« تعبیر نمود.   أ توان به »منشاصالت و حقیقت را می
دانند و قائلین ماهیت آتش می  اثر را  أقائلین به اصالت ماهیت، منش

از نظر اصالت   . به اصالت وجود، منشا اثر را وجود آتش می دانند

رابطه مفهوم ماهوی و واقعیت خارجی، رابطه يک حقیقت    ماهیت
شود. در ذهن است که در دو موطن )ذهن و عالم خارج( موجود می

اما از نظر اصالت  به صورت مفهوم و در خارج به صورت واقعیت  

تصويرابطه  وجود رابطه  آنها  صاحب ی  و  اينکه    ر  است.  تصوير 
صادق است بدين معنا  و بالذات    ماهیت بر واقعیت خارجی حقیقتاً

 .(29 ، 1389عبوديت ) نیست که ماهیت خود  واقعیت است
ساماهیت  به  وجود  نسبت   به  نسبت شاخص  آن    یه يهمانند 

رکت ست که به حرکت متصف شود و اسناد حین یز یه چيسا است.
ت یماه  است.  ینبوده است، بلکه مجاز   یقیحق  یز اسناد به آن هرگ 
جز نمود    یزیخود، چ  یا عارضي  یمختصات ذاتها و  یژگيبا تمام و
 . (66و  65 ، 1388 یآمل یجواد)  ستیوجود ن

کند که بايد  اين مبنای صدرايی ما را بر اين مسیر رهنمون می 
ال را بپرسم  ؤو اين سموضعی وجودشناختی به فرهنگ اتخاذ کنیم 

 ؟يافته است»وجود« که فرهنگ چگونه 
 

 وجودی فرهنگی  : مرتبه ک در وجودیتشک
  ح دهد اما آن را یرا توض  تکثر تنوع و    بايداز جهان    یدیدرک توح

ک در وجود« کثرت  یه »تشکيد. نظرين نماییتب  ید یتوح  یل مبنايذ
برايپذین وحدت می را در ع عرضه    ملأ قابل تح  یآن توض  یرد و 

بسي  ، وجودکند.  یم امر  ترکیک  از  و  است  واحد  و  و یط  ب جنس 
)همان  که  فصل  نم طور  تکثر  آمده(  منطق  نگاه  ابد.  يیدر  از 
»حقیصدرالمتاله  طريق  یواحد  ی نیع  قت ین  از  که  دارد  وجود   »

 .(71 ، 1388 یآمل یجواد)  تکثر يافته است ، کمال و نقص
های مشائی و اشراقی در ماهیات مطرح شده  تشکیک در نظام

است اما تشکیک در وجود مختص حکمت متعالیه است. تشکیک 
اين   مابهبه  که  مابه  معناست  و  از   الامتیاز  نحو  يک  به  الاشتراک 

می باز  دارند حقیقت  سنخی«  »وحدت  متفاضل  امر  دو  و    گردد 
 .(44  ، 1389عبوديت )

هست واحدیعالم  وجود  مراتب  ی،  که  دارد.   یکیتشک  یاست 
پا تجلن يیمراتب  شئون  یتر  امر    یو  دو  نه  بالاتر هستند  مراتب  از 

ديمتبا عبارت  به  رابطه ين.  تطابق  یگر  مراتب ی ن  یآنها  بلکه  ست 
 ن هستند.يیقه همان مراتب پایرق-قهیبالاتر به حمل حق 
ت یالوهمرتبه    .وجود قائل است  یبراچهار مرتبه  ن  یصدرالمتاله 

.  از آن هستند  ی نو شأ   یگر مراتب تجليکه مطلق وجود است و د
موطن ماده است.  که  ت  عیطبمرتبه  عقل، مجرد تام است و    مرتبه
 ی نسب  یال قرار دارد که تجردیخ  یمرتبه  ، عقل و طبیعتان  یدر م

ز ني دارد  ماده  برخیرا  اما  عالم    یهااز خصلت  یست  دارد.  را  ماده 
 يافته و به  یو مثال  یالیوجهه خاست که    یصور عقلهمان  ال  یخ

عالم    یحافظ صور جزئ  درآمده است. اين عالم، شکل، بعد و جهت  
را    یدي جد  یالگوها  . اين مرتبه امکان ترکیب و ايجادعت استیطب

  ید به نفس انسانیال دو نوع است: متصل که مقی. خسازدمیسر می
 ست.ید نیاست و منفصل که به نفس انسان مق

عالم  ، وجودی برتر در  عالم طبیعتن هر ماهیتي از  یبنابرا

عالم  دارد و هر ماهیتي در عالم مثال، وجودی برتر در    مثال

عالم دارد و هر ماهیتي از عالم عقول وجودی برتر در    عقول

نحو    الوهي  با چهار  طبیعیت  عالم  از  ماهیتي  هر  دارد. پس 

وجود موجود است: وجود طبیعي محسوس که همان وجود  

هي  خاص آن است، وجود مثالي، موجود مجرد عقلي و وجود ال

به تعبیر    .(67  ، 1389عبوديت )  اندکه وجودات برتر جمعي شده
و الماهیات«   للمعانیملاصدرا »کلما کان الوجود اقوی کان اجمع  

 يا »کلما کان الوجود ابسط، کان اجتمع لما دونه« و با وجود واجب 
: »بسیط الحقیقیه کل الاشیاء« شوندبالذات همه ماهیت موجود می
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کامل  موجودی  هرچه  وجود و  و  است  بیشتر  آن  بساطت  باشد  تر 
هر  از  است  محض  بسیط  است  کاملترين  که  بالذات  ه  گون واجب 

و عاری  فرضی  قابل  است   ترکیب  محض   )صدرالمتألهین  يگانه 
 .(.110، ص 6, ج 1981

انسانین بر همیصدرالمتاله  را در سه مرتبه    ین اساس نفوس 
 داند:یم

وحدة   مع  الإنسانية  النفس  درجات  فإذن  لها  هويتها  و  وجودها 
إلى حد طبيعة و الحس فلها مقام في عالم العقل    -ذاتية من حد العقل

و مقام في عالم المثال و مقام في عالم الطبيعة و كل واحد من هذه  
  المقامات الثلاثة أيضا متفاوت الدرجات قوة و ضعفا و كمالا و نقصا 

 (.255، ص 7ج  ، 1981 صدرالمتألهین )
موضعی هستی اتخاذ  از  پس  از بنابراين،  فرهنگ،  به  شناختی 

اين امکان واهیم کرد. درک اين مرتبه  ال خ ؤی وجودی آن سمرتبه 
 را درک کنیم.  فرهنگکمال  مقصدو  أمبددهد تا را به ما می

 

 رشد وجودی فرهنگ: یحرکت جوهر 
فرد   وجود  يعنی  جوهر  در  جوهر.    حرکت  جوهری  سیال   حرکت 

  ی قابل مشاهده و تجربه حس که  است  ای فلسفی و عقلی  مسئله 
اگر کاغذ  درک نمود.  ل(  ی )تخ ک مثال  ي توان آن را با  ی نیست اما م 

نظر بگیريم اين کاغذ که اکنون پیش  عنوان جسمی سیال در را به 
از کاغذی است که لحظه  ای پیش نزد ما بوده  روی ماست غیر 

لحظه  که  است  کاغذی  از  غیر  و  روبه ا است  ديگر  خود  ی  روی 
حال ديدن کاغذی نو هستیم.    خواهیم ديد. ما در هر لحظه و آنی در 

گرديده   حادث  ديگر  کاغذی  و  معدوم  قبلی  کاغذ  ديگر  بیان  به 
اما نه به اين نحو که کاغذ زايل شده قبلی و کاغذ حادث   است 
اين نحو که در خارج يک   بلکه به  باشند  از هم جدا  شده بعدی 

ته و متصل هست که کل آن ممکن نیست در آنی از  واقعیت پیوس 
فقط در کل مدت زمان    يک چیز کل  آنات زمان موجود باشد بلکه  

است  موجود  درون  عمرش  و  کنید  مچاله  را  کاغذ  که  هنگامی   .
های خود بگیريد اگرچه سه بعد کاغذ در دست شماست اما  مشت 

آنچه در دست  تمام کاغذ يعنی بعد چهارم آن در دست شما نیست.  
دارد   وجود  مفروض  قطعات  در  بعد  و  قبل  در  آنچه  با  شماست 
دست   در  آن  از  بخش  يک  لحظه  هر  در  شما  و  است  متفاوت 

 . ( 111  ، 1389عبوديت  )   شماست 
شود بلکه به نظر صدرا  ی ت دچار نم ی ن برداشت از حرکت به نسب ي ا 

لحظه به لحظه    همه چیز در عالم طبیعت يعنی عالم اجسام است که  

صورت پیوسته در حال عوض شدن و نو شدن است چه جوهر و    به 
عت به موضوعی ثابت نیاز ندارد زيرا  ی حرکت در عالم طب   . چه عرض 

حرکت، حدوث شیء است نه شیء  حادث. قانون »کل حادث مسبوق  
واحد    فرآيند بقوه و ماده تحملها« در مورد حادث است. حرکت يک  

نهايت زوال و حدوث منفصل که نیاز  شخصی است نه مجموعه بی 
 . ( 119  ، 1389)عبوديت  )   به موضوعی ثابت و باقی باشد 

. اگر حال حرکت و پیوسته است  ، فرهنگ همواره دربنابا اين م
ترديد فرهنگ  تلاشی برای تحول به سمت رشد صورت نگیرد، بی

 به سمت ضعف و نقصان حرکت خواهد کرد. 
 

 هی در حکمت متعال فرهنگ و جامعه یرابطه 
. دارد  گرات يناثنو  موضعی  ، هاروابط پديده ه نسبت به  یحکمت متعال
ن  يبنابرا  است  یدرصدد اثبات وحدت در عالم هست ه  یحکمت متعال

)که بیان ديگری از نسبت جامعه و فرهنگ است( ان ماده و معنا یم
سويه ثیر يک أ . در چارچوب اين درک از هستی، تپندارد ینم  يیجدا

عموم خصوص من وجه   ن، يتبا  مانند تطابق،  یروابطيا  يا دوسويه  
ن تاثیرات و  يرا اي رد زیگی قرار نم  بحثه مورد  یز در حکمت متعالین

 .را نشان دهندتوانند وحدت ینمروابط 
ح  یک توضی ق تشکيرا از طر معنا ماده و   ین رابطهیصدرالمتاله 

م  معنا  دهد؛یم حمل ا  اده همان  به  عبارت    قه.یرق -قهیحق  ست  به 
هنگاميد رق  یگر  معنا،  ضعیکه  و  میق  ماده یف  صورت  به  شود 

ن  يقه، بد یرق-قهیحمل حق  ابد.یب  يیجدا   یآنکه هستخواهد بود نه  
ن اساس  یبر هم  معنا همان ماده است اما به نحو برتر.  کهست  معنا
 - قهیفرهنگ همان جامعه است به حمل حق  توان اظهار داشتیم
ن یجامعه است در ع  خود   ، ترنيیپا  یقه؛ فرهنگ در مراتب وجودیرق

ب یترتن ي . بدحضور داردز فرهنگ  ی تر ننيیپا  ین مرتبه یآنکه در هم
متعال  حکمت  رابطهیدر  تفکر  یه  قالب  در  جامعه  و   یفرهنگ 

 شود.یح داده میتوض ک یه تشکيو با نظر گراوحدت 
انه، منجمد ي تفکر جبرگرا  ازن ملاصدرا از رابطه ماده و معنا  ییتب

را به حمل    ن دوي ان آنکه  یرا در عيز   گیردفاصله می  یستیالده يا  و
در جوهر    را  ر و حرکتییتغتواند  یمداند،  یم  یکي قه  یقه و رقیحق

)حرکت   کند  یتواند مراتب وجود را طیح دهد. انسان میتوض  انسانی
و با آنها متحد گردد.    دي ش درک نمای ش از پی قت را بیو حق  (یاشتداد

برتریترتن يبد وجود  وجوديیم  یب  مراتب  که  از  ن يیپا  یابد  تر 
را  ي خو معنا  -ش  میم  -ی کیتشک  یبه  آنها  )علت  شود(. یسازد 

ار یکند و بالاتر رود اخت  یزان که مراتب وجود را طیانسان به هر م
 افت. يخواهد  یشتریو اراده ب
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تواند متناظر با مفهوم نفس باشد  بر اين مبنا، مفهوم فرهنگ می 

صدرالمتالهین اين نظريه    ست. « البقا   ة ي الحدوث و روحان   ة ي جسمان »   که 
به جامعه  کند اما مطهری آن را  را در مورد روح و جسم انسان طرح می 

 : است و معتقد است که فرهنگ روح جامعه    دهد توسعه می 
.  شودمی  بسته  اقتصادی  نهادهای  با  بیشتر  بشری  جامعه  نطفه

. است  جامعه  روح  منزله  به  جامعه  معنوی  و  فرهنگی  هایجنبه
  جامعه   روح  میان  هست،   متقابل  تأثیر  روح  و  جسم  میان  که  طورهمان

 - آن   مادی  نهادهای  و  معنوی  نهادهای  میان  يعنی  -آن  اندام  و
 سوی  به  فرد  تکاملی  سیر  که  طورهمان.  هست  برقرار  ایرابطه  چنین
  جامعه   تکاملی  سیر  است،   روح  بیشتر  حاکمیت   و  استقلال   و  آزادی
  حیات   بشود،   ترمتکامل  اندازه   هر  انسانی  جامعه  يعنی  است؛  چنین  نیز

  پیدا  آن  مادی  حیات   بر  بیشتری  حاکمیت  و  استقلال[  آن]  فرهنگی
  اقتصادی؛   حیوان  نه  است  فرهنگی  حیوان  آينده،   انسان.  کندمی

  و   شکم انسان  نه است مسلک  و ايمان  و عقیده  انسان آينده،  انسان
شهید  )  دامن آثار  مجموعه  بر مقدمه-مطهریمطهری,  ای 
 . (25 ، 1368بینی اسلامی جهان
اما یبا نگاه مارکس و دورک  يیهاشباهت  یان مطهریب م دارد 
جامعه، شان از رابطه فرهنگ و  ي ن ا ییبا آنها دارد. تب  يیمبنا  یتفاوت

طور که جسم کند. همانین کثرت اثبات میرا در ع  یوحدت وجود
ز  یدهند جامعه و فرهنگ نینشان مک امر را ير یو مس  أو روح، مبد

کنند.  ین مییرا تب  یک امر واحدير  یو مس  أک امر هستند که مبدي
ن هستند  يم، جامعه و فرهنگ دو امر متبایه مارکس و دورکيدر نظر

ز هستند که به حمل  یک چي، جامعه و فرهنگ  يیه صدراي اما در نظر
 قه بر هم منطبق هستند.یرق-قهیحق

 

 عنوان خیال متصل فرهنگ به 
، به نظر گانه ی وجودی دارد که از میان عوالم سه فرهنگ يک مرتبه

و حتی    ی طبیعت يا عقلی خیال متصل است نه در مرتبه در مرتبه 
 :در مرتبه خیال منفصل زيرا

فرهنگ از جنس معناست از اين رو در عالم طبیعت و مادی   -1
 شود. تعريف نمی 

رو در عالم عقل  انسانی است از اين مقید به نفس  فرهنگ    -2
 شود.يا خیال منفصل تعريف نمی 

به عبارت ديگر، فرهنگ طبق تعريف امری غیرمادی است از 
ای بالاتر از طبیعت قرار گرفته است اما از آنجا که رو در مرتبه اين

فرهنگ، محصول اراده انسانی است مادون جهان عقل و حتی خیال 
قرار   علاوه منفصل  است.  که    بر  گرفته  همانگونه  خیال  اين  عالم 

های جزئی زندگی فرهنگ صورت   ، های جزئی استحافظ صورت 
 کند.انسان را در قالب سبک زندگی حفظ می

اين تناظر میان فرهنگ و خیال  متصل کمک زيادی به ترسیم  
کند و رويکرد فلسفی  رابطه فرهنگ و جامعه در نگاه صدرايی می 

ی خیال متصل  نمايد. قرار گرفتن فرهنگ در مرتبه می   ما را محکم 
سازد. فرهنگ در  ی آن با دين و طبیعت را میسر می توضیح رابطه 

آغاز می  از طبیعت  و  يک حرکت جوهری  از کند  معانی  نزول    با 
در اين    دين   نمايد. ی خیال  متصل صعود می به مرتبه جهان عقل  

نازل  ،  توضیح  جهان  معانی  به  عقل  جهان  از  )خیال(  شده  مثال 
 . است 

 

 نقدها و گفتگوها
ممکن   است  متصل  خیال  مرتبه  در  وجودی  امری  فرهنگ  اينکه 
است مورد نقدهای زيادی باشد. اولین نقد ممکن است اين باشد که  

مرتبه طبیعی فرهنگ می در  يا  )عالم عقل(  عقلی  مرتبه  در  تواند 
باشد طبیعت(  نیست  )عالم  خیال  عالم  به  محدود  اينکه   دوم.  و 

 فرهنگ متصل به نفس نیست بلکه منفصل از نفس است. 
بیشتر چنین نقدهايی به سبب اختلاف در مبادی تصوری است.  

کنیم با توجه  رو در مقام رد چنین نقدهايی نیستیم و تلاش میاين از  
زمینه   ها عبور کنیم وبه مبادی تصوری خود از فرهنگ، از سوءفهم 

را برای گفتگويی علمی فراهم کنیم. ادعای بنیادين اين مقاله را  
انسان، می که همانگونه که يک  داد  توضیح  اين صورت  به  توان 

نفسی دارد که میان جسمانیت و روحانیت در حرکت است، جمعی 
از انسانی نیز فرهنگی دارند که میان جامعه و دين در حرکت است. 

ب نفس  ديگر  عبارت  با  به  دين  و  جسمانیت  با  جامعه  فرهنگ،  ا 
 روحانیت تناظر دارد.

و   است  ماده  از  مجرد  صدرايی  نگاه  در  که  نفس  »تجردی 
ويژگی ضروری نفس است تجرد مثالی است نه عقلی«. )موسوی  

توان همانند نفس واجد  رو فرهنگ را می ( از اين 1389و جوادی،  
آن به نفس و    تجردی مثالی دانست که از جهت تعلق و وابستگی 

ها، بايد آن را متصل دانست. علاوه بر اين، همانگونه  بدن انسان 
که نفس يک امر وجودی است که واجد حرکتی جوهری در مراتب  

توان به وجودی بودن فرهنگ و حرکت آن در  تشکیک است، می 
بی  فرهنگ  وجود  بود.  قائل  تشکیک  می مراتب  به  ترديد  تواند 

دست   نیز  عقلی  و مراتب  آنچه  اما  است،  يابد  آن  يژگی ضروری 
 وجود مثالی است نه عقلی. 
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 گيری نتيجه 
های مختلف مورد توان به شیوه روابط میان فرهنگ و جامعه را می

 بررسی قرار داد:
توانند متباين  تباين تا تطابق: فرهنگ و جامعه می  روابط منطقی   -1

داشته باشند و باشند يا رابطه عموم و خصوص )مطلق يا من وجه(  
ا باشند.  چیز  يک  آنکه  نسبتييا  همان  )النسب    یهان  چهارگانه 

 الاربع( در منطق است.
 

 

 
 یمنطق  یچهارگانه یپنج رابطه میان فرهنگ و جامعه بر اساس نسبتها  .2 شکل

 
 یمفهوم  تمايزاز فرهنگ و جامعه متضمن     یبند م ین تقسیچن

. با کندو نسبتی وجودی را تبیین نمیان جامعه و فرهنگ است  یم
امرنيا که  را  فرهنگ  و  جامعه  امر  یوجود  یحال  به   یهستند 

ه، جامعه و فرهنگ یل داده است. بنابر نگاه حکمت متعالی تقل  یماهو
ت یآنها به ماهل  یتقل  ، از آن  یل مفهومی و تحل  هستند  یوجود  یامر

البته رويکردهای    آنها را نشان دهد.  یوجود  اتحادتواند  یاست و نم
تری در توضیح نسبت فرهنگ و جامعه وجود دارد که  منطقی عمیق 

های فلسفی انديشمندانی مانند توان در ديدگاه بارزترين آنها را می
قرآنی چارچوبی  در  فارابی  ديد.  و  - فارابی  فرهنگ  نسبت  فلسفی 

جامعه را تحت برهان، جدل، خطابه و مغالطه و شعر تبیین کرده  
حال، نگاه فارابی نیز در اين وهله، با اين  (1396تنها،    )اسلامی  است.

 وجود شناختی نبوده است.
سازد يا جامعه روابط تاثیر: فرهنگ است که جامعه را می  -2

 د. آورد يا آنکه رابطه متقابل با هم دارنفرهنگ را پديد می
 

 
 چهار رابطه میان فرهنگ و جامعه  .3 شکل

 
  یمفهوم  تمايزان فرهنگ و جامعه، نه تنها بر  یم  هان نسبت يا

فرض  شیز پیرا ن  هاآن  تمايز وجودیجامعه و فرهنگ دلالت دارد که  
است.   تفکیک  گرفته  تبیین  اين  را  اجتماعی  پديدهای  از  بسیاری 

سطحی بالاتری    جامعه از فرهنگ، کند اما قائل به مستقل بودن  می
فرهنگی و پروراند که منجر به تضاد در جهان  از دوانگاری را می

 شود. می تاريخی
فرهنگ و جامعه هر دو اصیل هستند  هستی    ، بنابر حکمت متعالیه 

ز دارند )وحدت در  ي ستند اما تما ی ز ن ی دو چ و هر دو واقعیت دارند. آنها  
ا ی ع  و  کثرت(  مق ي ن  آنها  ی تشک   ی ضا ت ن  است.  ع ک  از  ی در  آنکه  ن 

ی آنها تطابقی است  هستند. رابطه   متحدی ز هستند امر  ي گر متما ي همد 
  قه ی حق  حمل در رقیقه.  - به حمل حقیقه بلکه  حمل شايع اما نه از نوع  

  یا مرتبه  . اين حمل به مصداق   نه  و  است   موردنظر   مفهوم  نه   قه ی رق   و 
  البته در فلسفه   که   اشاره دارد   گر ي د   مرتبه   بر   وجود   ی ک ی تشک   مراتب   از 

به مرتبه   محال   ، يی ارسطو  ی  است. جامعه در يک حرکت جوهری 
آيد.  رسد و فرهنگ همان وجود برتر جامعه به حساب می فرهنگ می 

ر  ی به تعب رسند که  ی از وحدت م   ی فرهنگ به نوع   ی ها در مرتبه انسان 
 « است. ی ب فرهنگ ی »ترک   ی د مطهر ی شه 
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 رابطه فرهنگ و جامعه در حکمت متعالیه  .4 شکل

رقیقه. جامعه در يک حرکت    –ست که بر هم منطبق هستند اما به حمل حقیقه اجتماعی انسانها   فرهنگ و جامعه دو مرتبه از وجود
 استفاده   با   وجود  مراتب  دادن  شود بلکه همان جامعه است اما به نحو برتر. نشان رسد نه آنکه چیز ديگری میجوهری به فرهنگ می

  است   آن  تجلیات  و  شئون  بیانگر  آن  ذيل  مراتب  و  است  وجود  در  وحدت  بیانگر  آن  راس  که است  تشکیک  مراتب  بیان  برای  مثلث  از
 . گذاردمی نمايش به وحدت عین در را تکثر و

 
توانیم نسبت فرهنگ  ال اول اين مقاله بازگرديم، میؤاگر به س 

شناسی  شناسی را به نسبت روح و جسم در نفس و جامعه در جامعه
متعالیه،   حکمت  فکری  دستگاه  بنابر  همانگونه  نفس بازگردانیم. 

«ست، اجتماع انسانی نیز البقا  ةالحدوث و روحاني  ةجسمانيانسانی » 
 حدوثش با جامعه و بقايش با فرهنگ است.

های اجتماع انسانی نیاز به ايجاد نظام  پديد آمدنبه بیان ديگر،  
آن به فرهنگ وابسته است. اما رشد    داردسیاسی، اقتصادی و فنی  

ی فرهنگ هستند های سیاسی، اقتصادی و فنی همان رقیقهنظام
روند بدون آنکه بخواهند  که با رشد خود به سمت عقلانیت پیش می

فرهنگ را کنار بگذارند يا آن را سرکوب کنند. فرهنگ نیز به هیچ 
ايجاد نظام از  اقتصادی و فنی اجتناب نمیوجه  ند  کهای سیاسی، 

ای از وجود خود فرهنگ هستند که بدون  ها، مرتبهزيرا اين نظام
داشت.   نخواهد  وجود  فرهنگ  تفسیرآنها،  نشان   اين  خوبی  به 

خمینی)ره(می امام  ادبیات  در  چرا  که  از به   –  دهد  يکی  عنوان 
متعالیه حکمت  متاثر  واجبات«   -متفکران  اوجب  از  نظام  »حفظ 

های سیاسی و اقتصادی امکان فرهنگ اسلامی بدون نظاماست.  

اين واقع،  در  ندارد.  گزاره گزاره   وجود  يک  از  متاثر  فقهی  ی ی 
 .يافته است شناختی معنا پیدا هستی 

شناختی فرهنگ )خیال متصل( با  ی هستی علاوه بر اين مرتبه
)خیال منفصل( گره می اقتصاد. حافظ،  هنر  و  با سیاست  نه  خورد 

توانند فرهنگ ايرانی را حفظ کنند مولوی و فردوسی هستند که می
فرهنگ اسلامی نیز با ی  و امتداد بخشند همانگونه که بخش عمده 

قرآنی( در تاريخ و جغرافیای انسانی امتداد    هایها و تبیینهنر )مثال 
توان زير ذره بین سیاست گذاشت اگرچه يافته است. فرهنگ را نمی

توان جدا از سیاست دانست. فرهنگ پس از هستی فرهنگ را نمی
آنکه از درون جامعه بالید، حامی سیاست خواهد بود همانگونه که  

اس اين روح  از جسم،  بالیده شدن روح  از  ت که حیات جسم پس 
 سازد.انسانی را ممکن می
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